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1*محمدجواد ادبي

 چكيده

هاي ديني معاصر در ميان مسيحيت است كه ادعاهاي بسياري جنبش شاهدان يهوه يكي از جنبش
مسدربارة و مدعي است تنها افرادي به بهشت الهي رهنمgيح ظهور مجدد عيسي ون خواهند داشته

مقاله حاضر در پي آن است كه از سويي با نقد. شد كه از شيوه سلوك اين جنبش پيروي نمايند
و از سوي دين ديني بر پايه شناسي تجربيات عرفاني با نقد عرفاني در زمينه آسيب ديگر،پژوهانه

رو الدين ابن هاي محي ديدگاه و نقد و تا حدي شاگردان مكتب او به مطالعه و نقششعربي هاي سلوك
شناسانه به اين جنبش با نگاهي آسيب.مرشد در جنبش نوپديد شاهدان يهوه عطف توجه داشته باشد

و سخنان انحصارطلبانه در جنبش مي هايي نظير شاهدان يهوه، سنت عرفان توان دريافت در برابر ادعاها
مي هاي ابن آموزهيهاسلامي بر پا د عربي تلاش  قادر،ر عين حفظ وجوه اصلي دينيكند مسيري را كه

و نه تنها سالك را در تعليق به پردازش نظام مند سلوك باطني هم باشد پيش روي سالك قرار دهد
.نيز برساندمعنايي رها نكند او را به سرمنزل مقصود 

. توهم،عربي، پير، سلوك حقيقي شاهدان يهوه، ابن: واژگان كليدي

و استاديار دانشگاه؛ *. و حكمت اسلامي  Ibnarabi638@gmail.comدكتري فلسفه
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هـاي متفـاوت از امـر متعـالي هر اصلي ايمان را در تجربه ديني جو كيشيِ راست

و آموزه؛داند مي و برانگيزاننـدة چراكه متن مقدس هايش از جانب خـدا، حـافظ

هايي كـه در جهـت كمـال الهـي دريافت؛هايي از واقعيت روحاني است دريافت

در. دارد هاي متفاوت را از انحـراف مـصون مـي متصف به وحي، اين تجربه  امـا

و دعوت قابل،م و در پي تعارض نداها درو بـاطني هـاي صـوري هايي به مجاز

بهو بلندندمختلفقلمروهاي و توسل  در اين ميانه رهايي از خود نيازمند روش

مي تكويني است كه از محدوديتياصول و با ايـن هاي فرديت بشري فراتر رود

و در همـان حـال از خواهند بر منِ جزوي غلبه كننـد حال كساني هستند كه مي 

و روي لجاج از تسليم مي شدن به صورت سنتي به. زنند مشروع ديني سرباز بايد

و مستقل در امـور معنـوي، بـه هـرج خاطر داشت تصميم  ومـرج گيري شخصي

.)1389:325الدمدو،(انجامد عقلاني مي

به هاي مكتب ابن در اين مقاله ابتدا ديدگاه ني كـهدي عنوان مكتبي عرفاني عربي

ازو هستييشناخت بر پايه اصول معرفت  و پس شناختي استوار است مطرح شده

و كــسب تجربــ،تــشكيل چــارچوب نظــري  هــايه از نقــش مرشــد در ســلوك

شد ديني .عرفاني به بررسي نقش مرشد در جنبش شاهدان يهوه پرداخته خواهد
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و مهــم ــصل ــوي، شــاگرد بلاف ــر صــدرالدين قون ــرينت ــار شــيخ اكب  شــارح آث

ايـن انـواع القـا را بـه،»نفحات الالهيـه«،عربي در كتاب مهم خود ابن الدين محي

:دهد صورت توضيح مي

 القاي الهي لذت بزرگي را در پي دارد كه همه وجود انسان را در آن لذت)1

و فرامي كه، بعضي صاحبان آن القا.گيرد استغراق بخشيده از هـا مـدت گاه شده

بيخ و آشاميدني مي وردني  لـذتي، براي خود القا، ولي القاي روحاني؛شوند نياز

و اگر از يا دست آمدهبه علمي است كه از آن القاةباشد از ناحي هم همراه ندارد
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و آن القـا است اثري  دو طـرف داراي كه در محل القا از آن بـاقي مانـده اسـت

و به صورت تمثل: است شـ(يكي از خارج و و ديگـري)بيه چيـزي شـدن مثل

ِ&P5ُU: گونه است كه خداونـد فرمـود آن
َ
�ْ;ـ> Vُ� �#ـّ:ُ Wِـ!ِ آن) 193: شـعرا(Oَ�ـَ�َ� و در

و صلابتي است،برعكس تمثل  آن واسطهبه براي اينكه صاحب آن تمثل؛ شدت

و مزاجش انحراف پيدا نمي از جا كنده نمي واسـطه ورودش كند؛ اگرچه بـه شود

.ته استاندكي اثرپذير گش

را، فرودآمدن)2 و دگرگـون مـيممزاج و نحـرف و صـاحبش شـدت كنـد

مي صلابتي مي  و آن مقداري كه براي شخص از القاي جن حاصل بـ يابد هشـود

ك و جايز نيست  مگـر كـاملي كـه بـه؛ آن القـا را بپـذيردسيآن اعتمادي نيست

ميداناستترازوهاي تحقيق و نادرست را از هم جدا و اگر امثـال كندو درست

و نظر شيخ محقق كاملي هست وارد شـود، بايـد اين بر مريدي كه تحت تربيت

و اگر آن را پـذيرفت  و نگه دارد تا بر شيخ كامل عرضه كند اين وارد را پذيرفته

و بر سخن شيخ،و درست دانست  و اگـر شـيخ)نه خود القا( بگيرد  اعتماد كنـد

و توجهي،انكارش كرد و نشانه آن را كنار گذارد در بدان نكند اش اين است كه

و امثال اين  و قبض و حرارت قونـوي،(شـود ايجـاد مـي هـا پي گرسنگي شديد

1375:81.(

و القايةدر اين فقره صدرالدين قونوي تجرب  عرفاني را از دو نوع القاي الهي

و فراتـر از خوروخـواب در پـي روحاني مي داند كه القاي الهي استغراق معنوي

و معرفــتدار و القــاي روحــاني علــم آميــز را يكــي وي ايــن القــاي معرفــت.د

و قلبـي مـي درون و ديگـري بـرون گرايانه و تمثلـ انگـارد در همـين.يگرايانـه

و دگرگـوني قونـوي تجربـه درون،بندي تقسيم گرايانـه را در معـرض انحـراف

و راه برون مي داند كه بـهي مي گيري از كاملِ داناي از اين آسيب را بهره رفت بيند

از. دروني آشناست هايهگونه تجرب مسير اين   معنـويي مرشد»كاملِ دانا«منظور

 خود محمل نوعي كـشف يـا صواب از ناصواب، دادن مسير است كه براي نشان

و چنين جايگاهي نمي و تام كلمـه استشعار است تواند بر وحي به معناي صريح
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و عدم همين ابتناةمبتني نباشد كه در نتيج است كه وجه تجربه، همراه با اطلاق

و  و از چنين منظري است كه هرگونه توسل به منـابع بيرونـي تناهي خواهد بود

در).1388:315شـوان،(نمايـد در ايـن وجـه تجربـه، غيرضـروري مـييتمثل

از درون قونوي در ايـن تجربيـات،حقيقت گرايانـه، تـشخيص تجربـة درسـت

و راه نادرست را نه در نفسِ  وي تجربه، بلكه در سـخن مرشـد معنـوي نمـودن

و قياس نـاظر،وي معتقد است نه تنها نفس تجربة عرفاني. داند مي  بلكه استنتاج

و مرشد معنوي بي .فايده است به آن نيز در مسير سلوك بدون تأييد شيخ

و نفس يا خودآگاه و مريدي همانا حكمت دل و سلوك، حكمت پير در سير

مي. آگاه استو ناخود  وعقل جزئي، نفـس(كوشد مريد را از وادي خودآگاه پير

و علـم حـضوري( به سمت ناخودآگاه)علم حصولي )دل، عقل كلـي يـا بـاطن

 رسالت پير تا حـد زيـادي بـه، در حقيقت، كاري كه اگر انجام گيرد؛سوق دهد

 تي،راسـ بـه،بايد بـه خـاطر سـپرد كـه ايـن التفـات بـه پيـر. پايان رسيده است

به؛نيست» پرستي شخص« و مرشـد بـه تعـاليم اصـيل بلكه واسطه اتصاف مريـد

و توانمند  و تجربـي در پـي طي شدن الهي، مريد در مسير بلوغ فرآيندي تكاملي

درو آموزشهادستور نهـادنِ پيـر راه كمالِ خـويش را بـه صـحه واقعهاي پير،

از بازمي و و ارت نگري سطحييابد و قـا حركـت مـيو تقليـد بـه جوشـش كنـد

و فكري مريد صـورت مـي  :1378پيرحيـاتي،(پـذيرد اينجاست كه بلوغ روحي

).178 تا 174

 كه بر اساس نگاهي كـه بـه ديـن اصـيل وجـود توجه به اين نكته مهم است

و در حقيقـت جايگـاهي انسانةدارد، پير از حيط هاي پيرامون بسيار بالاتر است

كه انسان كامل به معنايي پير به قول استاد مطهر؛ويژه دارد   مجموع نظامي است

 دزد پيري به دسـتگيريِ«واقعدر؛)1368:138مطهري،(بيندمي با هم خلقت را

 بايد به ياد داشت.»خرقان ارادتي است كه بسطام را بس است/و عياض نيست

و تنزيل كه ظاهركننـدة آن بـه شـمار كه مرشد در خصوصِ تعليم مبتني بر وحي

و حتي از رهگذر مي بخـشد خـود بـدان تـشخصّ مـي» ذات«يـا» وجـود«رود
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ارتبـاط نيـست ناپذيري كه به لطف الهي بـي ليكن اين لغزش؛ناپذير است لغزش

و تواضـع اسـت؛  و فضيلت يا به توازن ميان عقل مشروط به توازنِ ميان معرفت

خـ«و» تمييز«،»وجود«ةگان بنابراين مرشد معنوي بايد سه  را تحقـق» اطرتجمـع

از. بخشد و تشرف تبرك» وجود«مقصود از يافتن و درك جـوهر جديـدي يافتن

از. زيستن است  اشاره به حقيقتي است كه حق را از باطل متمايز» تمييز«مقصود

از مي و مقصود را روشي است كه سالك اهـل مـشاهدت» تجمع خاطر«گرداند

مي» تبرك«كه  از يافته قادر و سپس با مركز وجـود سازد كه نخست حيث ذهني

 چراكـه همـين ثبـات اسـت كـه موجـب؛خويش به ثبات وجودي خود بپردازد 

و پيش از هر چيز ديگر دو عنصر. گرددمي» بهجت« اين شرط لازم سلوك، بيش

و نتيجـه بـه همـين اصـل اسـت كـه مبـين» آييني درست«و» يافتن تبرك« است

مـاجراجويي«ينـوع مبـاني تنهـا بـه معنويـت محـروم از ايـنه چراكـ؛دارد مي

مي»يشناخت روان و آن را هيچ نـسبتي بـا شـكوفايي مراتـب اعـلاي منتهي شود

).316 تا 1388:314شوان،(انساني نخواهد بود 

آن كه در اينجا بايديسؤال  ـپاسخ داد به هـاين اسـت كـه آيـا در جنـبش اي

ن نوپديد ديني نيز مرشد مي  مايد؟ براي پاسخ بـه سـؤال تواند چنين نقشي را ايفا

هاي نوپديد ديني نه طريقِ ديـنِ اصـيلِ بايد به اين نكته توجه كرد كه در جنبش 

ا  و استطاعت فـرديومبتني بر وحي از و اهميت برخوردار است نه اهليت لويت

به كه مي  و آنچه آشـكارا موجـب خواهد عنوان مرشد معنوي در نظر گرفته شود

و، نوپديــد دينــي شــدههــاي توجــه گــسترده بــه جنــبش  همــين جنبــة ابــداعي

هـاي دنيـاي معاصـر تلقـي نوظهوربودن آن است كه تا حدي ناشي از خصيـصه

و گاهي اين ابداعات در پي آن هستند كه به عدم تثبيـت در بـاب يـك مي شود

هم.)1394:72ادبي،(مقوله مهم معنوي اشارت ورزند   مرشـدي بـهكهين گويي

و ادعاهـاي كـاذبي را مطـرح نمايـدا نيز» فن توهم«آموزش شتغال داشته باشد

و آن مرشـد بـه همـين  ديگر نيازي به بازشناسي تخيل غلـط از صـحيح نيـست

ميخودبنيادفردگرايي  .نمايد خود بدون پشتوانة صحيح متافيزيكي بسنده
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ك و ، شـناختي يهـان فردگرايي آشكار، نـاتواني در درك اصـول مابعـدالطبيعي

پ سخره به  خيـالات معنـوي صـحيح، نبـود نبودنهان يا آشكار امر مقدس، گرفتن

و بسنده گونهيچه به فهم معادشناختي  در قالـب آگـاهي1تذوق شبهينوع نمودن

مي كيهاني در اين جريان كند كه در پي فردگرايي ها نوعي مرشدگرايي را معرفي

كهسترا نوعي مرشد با هاي انديشه كردن مسير هماهنگيجابه،آشكارش آييني

مي ايشان را از محدوديت   مختلـفيهـا بـست در بـن،بـرد هاي فردگرايي فراتر

و وجودي مي عقلي و2خـودي كند كه از تعارض ميان شوق بـراي بـي محبوس

مي نبود هيچ گرايـي مـاده« در برخي موارد.گيرد گونه تعليم يا روش سنتي نشأت

و يـك هـا مـي بـشري آن مرشدان حتي به اثبـات مـنِ اين شبه3»معنويِ انجامـد

:1389الدمـدو،(كـشد را پيش مـي» سوبژكتيويسم آشفتة ناظر به ذوق شخصي«

 صدرالدين قونـوي كه طور عربي، همان در حالي كه در مكتب ابن؛)333 تا 331

و سـالكان كند اشاره مي و سلوك مرشد معنوي رارو دنبالـه، آنچه طريق سير  او

و عجـز آنـان در برابـر بـار درككنـد،و تأييد مـي مشخص و تعـاليي حيـرت

در. هاي مفروضِ نفس آدمي اسـت دورشدن از خودبنيادي ي از بـاب بخـش وي

الكتـاب هفتادوسوم فتوحات مكيه در جواب سؤال حكيم ترمذي كه از تأويل ام

و اولياء الهي بندييمگويد در پي تقس سخن مي  ا، مرشدان معنوي  گونهين آنان را

ِ&ـ� �#ُ)_^[)ـ5U \:�ـِ] �#0Zـ/X YِـO«: كند معرفي مي 8Mِ	ِ9`ـ�Lَ;ِ ���Mـ:�َ 5@AـB� Jِـ�`_	Lِ;� OX 8aُ �
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وي در برابـر. مرشد معنوي حكم مركـز لايتحـرك را بـر عهـده دارد،اين ميانه

ولوسوسة صورت معقو  بخشيدن به دردسرهاي نامعقول، حقيقت عينـي، ثابـت

در. نهد فسادناپذير را پيش رو مي  هـاي سـنخِ مقابـل، وسوسه بارةهمچنين است

 مشاهدتي بيرون از دسترس متعارف،اي از اطوار كه سالك مستغرق در پاره آنگاه

مي به و» مست هوشـيار«مرشد در اين فضا براي سالك چنان. آورد دست  اسـت

1. Pseudo mysticism 
2. Selflessness 
3. Spiritual materialism 
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 يعنـي»مرشـدبودن«.كنـد مـي سـازگاراش معنوي صورتجوهر انساني او را با

هـاي منـدي از تجربـه كمترين ادعـايي در عـين بهـره دونب» دار بودن خويشتن«

 راه دعوت بـه، مرشد معنوي،عربي ابندر نگاه.)1388:318شوان،(آميز بهجت

ميرا خدا رخ اما آنچه در فرآيند دعوت جنبش؛سازد مشخص هاي نوپديد ديني

. به خود استدهد، دعوت مي

!(�!�; @�A "�)0B� �0B� 

چ اين فرقه  در پنـسيلوانياي آمريكـا بـه دنبـال 1869 در سـال1ارلز تيز راسل را

و تدوين كتاب مقدس هاي جلسهبرگزاري شـهود« كه بعدها دادليشكت مطالعه

شد»شاهدان يهوه«يا»يهوه  بـاب12 تـا10رفته از آيات اين نام كه برگ. خوانده

 1931هاي عهد عتيق اسـت تـا پـيش از سـال كتاب اشعيا از مجموعه كتاب 43

مي. مطرح نشده بود مي«: گويد اشعيا و: فرمايد خداوند اي اسرائيل، شما شاهدان

و شما را انتخاب كرده. خدمتگزاران من هستيد  و ايمان بياوريد ام تا مرا بشناسيد

و نخواهد بودبفهميد كه تنه  و نيست و خدايي ديگر هرگز نبوده ا من خدا هستم

.)676و 1995:675 كتاب مقدس،(» شما، شاهدان من هستيد...

و محـصول ايـن جهـان« كتابي با عنـوان 1877راسل در سال 2»سـه جهـان

و دوزخ نمي او در اين كتاب،. نوشت  بلكـه سـه؛داند سه جهان را زمين، بهشت

و جهانِ جهان را جهان م پيش از طوفان نوح، جهان حاضر عرفي در آستانة پايان

سـ زمينـه، برنامـة خـدا وي در اين كتاب به تبيـين.كند مي ويرهـاي و سـلوك

پيام اصلي اين كتاب آنچنان كه عهد جديد مطرح. پردازدمياحوالات ناظر به آن

و بازگشتش با همچون،كند آن است كه مسيح مي و دزدي در شب آمده جـلال

و ديدني نبوده است  و در سالي بلكه ظهور او به شكل؛شكوه  رخ 1874 نامرئي

و افراد ). Chryssides, 2008: 34(اند آن را درك نمايند توانستهاندكي داده است

 
1. Charles Taze Russell 
2. Three Worlds and the Harvest of this World 
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5در حقيقت در اين كتاب، اعتقادي را كه پولس درباره بازگشت مسيح، در باب

ت3تا1آيات را زماني كه مسيحيان شهر ، به سخره1هب قرار دادطَاخمسالونيكي

و معتقد است ظهور عيسي مس  همراه با تاريخ مشخص به صـورتgيحگرفته

.نامرئي انجام پذيرفته است

در حقيقت شاهدان يهوه معتقدند يهوه تحمل ندارد كه زمـين بـراي هميـشه

و گناه باشد  بـ. آلوده شرارت عنـوانهپايان كار شيطان زماني فرا رسيد كه مسيح

بهآسمان،سلطان  و اتفـاق افتـاد 1914اين امـر در سـال. دست گرفت قدرت را

ع  اين امر در زمين نيـز بـاكه راندن شيطان از آسمان بودgيسينخستين اقدام

شدي عظيممشكلات . دنبال

و شرارت هر آنچه گناه» بليه عظيم«خداوند به هنگام نزول ازيزآم آلوده  است

س ميان مي و به اين ترتيب نام يهـوه تثبيـت. آيد پس شيطان نيز از پاي در مي برد

،سـپس هـر آنكـه حيـات دارد. شود آغاز ميgيحمسةو سلطنت هزارسال شده 

او. طـور نـامرئي حـضور دارد بـهgيحاكنـون مـس. يهوه را نيايش خواهد كرد

س ال پيوسته براي آدميان نامرئي خواهد ماند؛ ولي حضورش با رويدادهايي كه از

وقـوع در جهـان بـه24هاي انجيل متـي بـاب بيني بر اساس پيش ميلادي 1914

 مـسيحيان اسـت كـه بـه يهـوه بگرونـد،ةحال وظيف. پيوست، اثبات شده است 

و همسايگانـشان را در يـافتن طريـق پادشاهي سلطان سماوات را بشارت دهند

و حيات جاودان ياري كنند  ).210و 1385:209 راستن،(صحيح عبادت الهي

و بـه بهgراسل به اصل مرگ مسيح عنوان قرباني براي گناه ازلي معتقد بود

منتـشر» مناجـات«ةاي در مجل مقاله 1878باربور در سال، زماني كه همين دليل 

مسو كرد  آن را انكـارgيحآشكارا نظرية كفارة گناه ازلي عيسي كـرد، هـم بـر

و هم به رابطه  ب مقاله جوابيه نوشت و در سال اش با  مجلـة 1879اربور پايان داد

؛برادران عزيزم لازم نيست در اين باره چيزي بنويـسم. شايد بپرسيد كه مسيح در چه زماني بازخواهد گشت«.1

مي زيرا شما به خبـر سـر همچون دزد شـبي بـي» روز خدا«. داند كس زمان بازگشت او را نمي دانيد كه هيچ خوبي

)1995:1166 كتاب مقدس،(»زند مي
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و منادي حضور مسيح برج ديده«خود را با عنوان . منتـشر سـاخت1»بان صهيون

و نجات ابداع راسل تركيبي از اصول فرجام،در حقيقت كه خواهي خواهي است

و هم بر اصل كفارة گنـاه ازلـي تمركـز  هم بر روي محاسبات تعيين پايان جهان

و مطرح،بدعت راسل. دارد و بـا هـم اسـت كردن اين دو موضوع در كنـار هـم

و لعنت ابدي شيطان،هاي راسل با جريان اصلي مسيحيت تفاوت  از اصول تقدير

و ابدي فراتر مي و حتي جاودانگي مي رود دهـد بودن روح را نيز تحت تأثير قرار

)ibid:35 .( و جاودانگي همة ارواح معتقد نيست واقع،در آن؛ راسل به بقا بلكـه

و فرصتي مي  مي را امكان نمايد كه خـودش داند كه خداوند آن را به روحي اعطا

.خواهد مي

ا ميرويناز . كننـد پيروان راسل خود را رقيب جريان اصلي مسيحيت معرفي

بهةمجلآن راسل در را، نه فقط كليساي روم،1879 سالو  بلكه همـة كليـساها

تبــشير«تــلاش كــرد بــا مــيلادي 1890ل او در ســا.دانــست فاســدالاخلاق مــي

و موعظه خطبهبر ميزان،از طريق تلگرافو»2اي روزنامه  :ibid( بيفزايدهايش ها

درمي پيروان راسل، خود را تنها گروهي ). 36 دانند كـه انحـصار كـلام الهـي را

از. كلام ايـن گـروه عـين كـلام الهـي اسـت، به عبارت ديگر؛دست دارد  يكـي

عيسي مـسيح در كـلام ...«: كند اشاره مي چنيناي گروه در مصاحبه مرشدان اين 

 چـرا؛ كلام عيسي ناظر به عهد عتيق است.3كلامت حقيقت است: گويد خود مي 

ا ... نشده بوديبند كه تا آن زمان عهد جديد صورت  باور داريم كه عهـدرويناز

.شـناخت نـسبو توصيفي تاريخي، علمي:جديد توصيف دقيقي از وقايع است

و پوست خلق شد يا در ايـام نـوح چنـين: زماني كه عيسي گفت آدم به گوشت

 بـه وقـايع بـود نـه هايي هاي او اشارهت، اشار كردميهصبر ايوب اشار به بود يا 

مي؛...تمثيلات مي. ايم كنيم كه به حقيقت رسيده بنابراين ما درك تا ما تلاش كنيم

 
1. Zion’s Watch Tower and the Herald of Christ’s Presence 
2. newspaper gospeling 
3. Thy word is truth (John 17:17) 
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 ,Holden(»، نگاه كنيممنظر خداستهمان كه1همه چيز از منظر كتاب مقدسبه
2002: 23-24(.

عنـوان حقيقـي» يهـوه« معتقـد اسـت2بـان صـهيون برج ديدهة انجمن رسال

 مـشتق،كسي كه سبب تبديل است به معناي»ha-wa«خداوند است كه از كلمه 

و نشان مي براي رسـيدن بـه هـدف خـود بـه هـر كـاري دهد كه خداوند، شده

ن تواناست و عدالت است،و او  كه در خداييه خداي تثليث بلكه خداوند عشق

عدالتش را بـراي عيـسي مـسيح؛ همان خدايي كه سلوك بايد به او عشق ورزيد

تر بتوان تحليل حال شايد راحت،با توجه به موضوعات قبل ).ibid: 78(پسنديد 

و جهنم ديدگاه متفاوت   يـا بهـشت.تري دارد كرد كه چرا راسل در بابت بهشت

و مـسيحيان حقيقـي در آن خواهنـدgيحبه تعبيري آسمان جايي است كه مس

. آنان در آنجا حاكماني خواهند بود كه پادشاهي زمين در اختيار آنهاست. زيست

و تنهـا  خواهنـد3 نفـر چهـارهزار صـدوچهل البته ظرفيت بهشت محـدود اسـت

در حقيقت شاهدان)1382:36طالبي دارابي،(توانست به آن دسترسي پيدا كنند

و زنـدگي يهوه بهشت را جايي مي  دانند كه سـرير خداونـد در آنجـا قـرار دارد

 در آسـمان پاداشـي اسـت بـراي كـساني كـه وارثgيحروحاني با عيسي مس 

و تعداد اين افراد  همگيو نفر است چهارهزار صدوچهلملكوت خداوند هستند

ميبه اعضاي شاهدان يهوه نيز از در حقيقـت ). 1385:214ستن،را(آيند حساب

كننـد كـه چنـين تعريـف مـي شاهدان يهوه نجات را در دايرة اعتقادات خود اين 

و بزرگـاني! ديگران را به آن راهي نيست  حتي پيروان راسل در ميـان حواريـون

و پـس از  و لوتر، راسل را بـالاتر از همـه نظير پولس، يوحنا، آريوس، پتروالدو

 
1. Bible 

2.Zion’s Watch Tower Tract Society و قـانوني شـاهدان يهـوه اسـت كـه سـاختمان  نهاد رسـمي

و مذهبي اين فرقه استكار اصلي اين. مركزي آن در نيويورك واقع شده .نهاد مديريت اداري

و چهـارهزار هاي بني تعداد كساني كه از تمام قبيله: اشاره به مكاشفه يوحنا.3 و چهل اسرائيل مهر شدند، يكصد

)4:7(نفر بود، از هر قبيله دوازده نفر 
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).1381:475مولند،(كنند پولس حواري قلمداد مي

شـود تـا تعميـد داده مـي غـسل بـار شاهد كسي است كه ديگـر از نگاه آنان

و بزرگان انجمن مجاب شوند كه او به  اندازة كافي با ايمـان حقيقـي پيشكسوتان

و سبك زندگي مناسـب را برگزيـده اسـت  رونـد پيوسـتن بـه. آشنا شده است

تاشش بين اغلبشاهدان يهوه  ميسدو ماه ايـن رونـد بـا مطالعـه. برد ال زمان

و با غـسل تعميـد مجـدد پايـان  و ادبياتي كه اين جنبش منتشر كرده آغاز منابع

و تعميـد پـيش هرچند كه غسل). Holden, 2002: 50-70( پذيرد مي شـرط عمـل

و ورود آنها به بهشت بسيار پراهميـت كردار نيست، در طبقه  بندي شاهدان يهوه

ةيكي آنهايي كـه بـه طبقـ: س، دو گونه از شاهدان وجود دارند بر اين اسا. است

و مسح و ديگري آناني كه بـه طبقـ تطهيرشده ةشده با روغن مقدس تعلق دارند

در، حكومت منتظرِپيشينيان.ندا زميني متعلقةمقام يا طبق عالي  به همـراه عيـسي

و ايـــنا منتظـــر زنـــدگي در بهـــشت زمينـــي،و متـــأخرانانـــد بهـــشت نـــد

كه اين تعدادو هنگاميست شامل اعضاي باايمان كليسا، نفر چهارهزار وچهلصد

اش در نبـرد آرماگـدون زمـين را بـازپس با سپاه بهـشتيgيح شوند، مس فراهم

و اين به معناي مي  در ايـن دوره. او خواهـد بـودهحكومت هزارسـال آغاز گيرد

ايـن. شوند وانده مي اند به زندگي در بهشت فراخ مردگاني كه حقيقت را پذيرفته

اش مبنـي بـر خداوند به وعده طبق آن،و شود اعطا مي از آسمان يگانه حكومت

 بر اساس ايـن ).Chryssdes, 2008: 79-80(كند حاكميت عيسي بر زمين وفا مي

مي،باور و جنگ روي زمين را توجيه . كنند شاهدان يهوه قتل، خونريزي، جنايت

الوقوع حاكميت عيسي اسـت حاكي از تشكيل قريبها گويند تمامي اين آنان مي

عه شكفت گلِ چهارهزار صدوچهلو در موقع مقرر   ملحـقgيـسي باايمـان، بـه

و او را در اين حاكميت ياري خواهند راسل معتقـد اسـت كـه.دكرخواهند شد

و محبت الهي رفتار مي  كنند يا بـراي جهنم براي كساني است كه برخلاف عشق

؛ اما بـراي شـاهدان يهـوه ايـن را ندارند رايط ورود به بهشتش يي است كه آنها

.رود از آنان به جهنم نمييك پس هيچ؛شرايط مهيا است
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ميان شاهدان يهوه نيز» انتقال خون«،روند حال كه شاهدان يهوه به جهنم نمي

حـال معتقدنـد انتقـال يـا عين در اند هاي جدا بافته زيرا اينان تافته؛ممنوع است 

 چنين تفسيري در ميان شاهدان يهـوه1.ق خون در حكم خوردن خون است تزري

 از تزريق خون به فرزندان، معتقد به اين فرقه موجب شده كه بسياري از والدينِ

و آنان را در دام مـرگ بيندازنـد شـاهدان.و نوزادان نيازمندشان جلوگيري كنند

و تزريق خون نمي  ميب يهوه هيچ تفاوتي ميان آشاميدن خون و ترجيح دهنـد ينند

اين نوع نگاه حتـي دربـارة. خدا را از خود نرنجانند، ولي با تزريق خون بميرند

شاهدان يهـوه خـود را مـرد. خدمت سربازي هم براي شاهدان يهوه وجود دارد 

جنگنـد كـه دسـتور مـستقيم خداونـد كنند ولي فقط وقتي مـي جنگ معرفي مي 

اسـرائيل تـاكنون خـدا بـه مـردم از زمان بني صادرشده باشد؛ زيرا اينان معتقدند 

روسـت كـه حتـي ازايـن؛هـا شـركت كننـد دستور نداده كه در جنگ ميان ملت 

هـا از ايـن. زدنـد از خدمت در ارتش امپراتوري سر بـاز مـي،مسيحيان نخستين 

وظيفه معاف در بسياري از كشورها روحانيان طبق قانون از خدمت نظام،گذشته

و شاهدان مي و حتـي بالاترنـد شوند  شـاهدان. يهوه در حد روحانيون مـسيحي

 زيـرا آن را عبـادتي؛زننـد يهوه حتي از احترام بـه پـرچم ملـي هـم سـر بـازمي

و نشانه مي انگارنـد اينان مـي! شده استگرفته اي غيرمسيحي شمارند كه از نماد

مي،احترام به پرچم  و بينـ شركت در عملي است كه رستگاري را در نشانة ملي د

ده شـود نـسبت مـي آن را به مليتي كه نشانه برايش برپا داشته مي دهـد زيـرا در

و تعبـد قـرار فرمان گفته  و سـتايش شده كه نبايد خدايي جز يهوه مورد احترام

شـاهدان يهـود.و احترام به پرچم، گويي چنين تعبدي را مطمح نظر دارد2گيرد

 
به.1 ش«: اشاره دارد ما ساكن است روي خـود را هر كس خون بخورد چه اسرائيلي باشد چه غريبي كه در ميان

و17:10لاويـان(» از او برگردانده، او را از ميان قوم طرد خواهم كرد زيرا جان هر موجـودي در خـون اوسـت 

11(.

به.2 آن! گونه بتي به شكل انسان يا پرنده يا ماهي براي خود درست مكن هيچ...«اشاره و در برابر ها زانـو نـزن

مي پرستش مكن؛ زيراراها آن و كساني را كه با مـن دشـمني من كه خداوند، خداي تو هستم، خدايي غيور باشم

.)4:20خروج(»نمايم كنند مجازات مي
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 خداوند، خشمش را عليـه خـوديدستورهاخواهند با انجام عباداتي خلاف نمي

).221 تا 1385:211راستن،(برانگيزانند

اسرائيل در آيات شاهدان يهوه به موضوع برگزيدگي كه براي بني،در حقيقت

مي مطروحه بيان  از شده نوعي از تفسير را بار نمايند كه تبعيت پيـروان خـود را

ق  و اجتماعي نيز مورد توجه و زيستي دهد، اين نوع نگاه رار مي معيارهاي طبيعي

و هاي، محوري پايدار در ايـن فرقـه اسـت كـه بـر تفـسير گرايانه نخبه  الهيـاتي

و اجتماعي آن .افكندميفراگيريها ساية باورهاي فرهنگي

 كه الهام خـاص راسـل 1870هاي از همان سالنيزهاي سيروسلوك در زمينه

ي از باورهاي انحـصاري گـروه، بسيار در برداشت از انجيل مبناي اين گروه شد

و تبعيت ايجاد شد؛ هاي كوركورانه نيز در اين مسير حتي باورهاي مابعدالطبيعي

 ذرت دچـارة در مزرعـ، يكـي از طرفـداران راسـل براي نمونـه، يافت؛افزايش 

شد مكاشفه كهو در آن اي هايي كـه راسـل بـه تاريخبر خداوند به او الهام نمود

و اموري از ايـن دسـتةة ظهور دوبارهمراهي باربور دربار  و پايان جهان  عيسي

به مطرح مي و از آنها و)ibid: 31(صورت كامل تبعيت كرد نمايد بايد صحه نهاد

و تا زمان معتقد به گذر زمان بود نبوت تاريخي براي تكميل راسل رو، از همين

و آموزهتكميل نهايي،  :ibid(ستدانـمي روش موجودهايش را مؤثرترين خود

ة شروع به نوشتن تفسيري جديد از انجيـل در مجل ـ1884او حتي در سال ). 34

آن» بان صهيون برج ديده« و مدعي شد با انتشار  حقايق را در متن تفـسيري،كرد

 ).ibid: 34( دهدميگسترشاندازة خود انجيل اهميت دارد، كه به

آند كـه در كـر چـاپ»1 الهي اعصارةنقش« كتابي را با عنوان 1886راسل در

و اجراي احكـام دينـي را هاي مشخصي برنامه و تبيـين كـرده بـود درباره وضع

 او)ibid: 37(كـرد شـاهدان يهـوه را در سـلوكي تـاريخي قـرار دهـد تلاش مي

1. Divine plan of the ages 
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ال«سازمان مركزي شاهدان يهوه را در بـروكلين نيويـورك اي ناميـد واژه»1بِـت

اةمعناي خان عبري به و تصميم خدا كه محل و گيري دست جتماع اندركاران ديني

اين نام در حقيقت برگرفته از داستان يعقوب اسـت كـه. سازماني اين گروه بود 

و  و فرشتگان از آن بالا مكاني را ديد كه نردباني از آن به آسمان كشيده شده بود

مييپا مي.رفتند ين هـستم، من با تـو«: گويد او يهوه را در آن مكان ديد كه به او

و بـرgيعقوبو» روي نگاهدارت خواهم بودببه هر جا   در آنجا سنگي نهـاد

 روغن مقدس ريخت كه شناخت يهوه در اين مكان براي او، نمادي شود،سر آن

و بـا نـيم. براي همة مؤمنان نگـاهي انحـصارمندانه بـه داسـتان از همين جهـت

ناميده بود»2اهيسرسراي پادش«، راسل محل عبادت شاهدان يهوه راgيعقوب

 سـلوك عملـي، انجـام هايكه اعضاي شاهدان يهوه براي عبادت، گرفتن دستور 

و اعمال و وآمـد مـي در هفته پنج بار بايد به آنجا رفت ... ديني و مراسـم كردنـد

مي وعظ آن هاي عمومي نيز هريكشنبه در همين مكان برگزار پير يـا«شد كه طي

و معناگرايانـه سـخن مـي مـشيدربـارة موضـوع» خدمتگزار معبد  . گفـت خص

ها درسـي بـا عنـوان مطالعـه كتـاب مقـدس بـرج شاهدان يهوه در همين جلسه

در صورت وظيفه بايد انجام مـيبه، را در كنار مراسم وعظ3باني ديده دادنـد كـه

آن جلـسه بايـد تـوجهي عميـق روا»4پيـرِ« بـه سـخنان، از اين رهگذر حقيقت

بر مي و سلوك خود را ميداشتند و آن سخنان تنظيم .نمودند اساس آن رساله

و بـه بـر روي صـحنه، ويـژه در زمـان اسـتقرار راسل هنگام ملاقات سالكان

ميبهي كروات سفيدو هميشه رداي مشكي بلند  و تن و صدايش بلند نبـود كرد

.كـرد به سبب وجود افرادي كه دعوت شده بودنـد از ميكروفـون اسـتفاده نمـي 

1.)Beth El (در زبان عبري)Bet El (مي در سنگي كه مكان حضور الهي را مـشخص مـي. شود تلفظ سـازد

ال از انديـشه) 18:28ش پيـداي(بهوديت كه در متن تورات  ي سـكونت الهـي روي زمـين در كنـار مفـاهيم بـت

.گويد روحاني سخن مي
2. Kingdom Hall 
3. Watch Tower Study 
4. Pioneer 
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او سخنرانيهمواره وشـ با تعظيمي فروتنانـه آغـاز مـي هاي  در طـول يكـسرهد

و تبليغ در واقع،.حركت بود سخنراني در  متكي بـر سـبك،روش او در دعوت

و قطعيت در نظام عقيدتي نبود متفاوتي از رهبري  بلكـه، بود كه در پي شفافيت

دادن نــوعي رهبــري فرهمندانــه بــود كــه از دريچــه تمــايز ميــان در پــي نــشان

و نوع متفاوتي از آموزشِ ديني، زمينه وديخ گرايي خاصـي هاي آرمان غيرخودي

و جـسم را بر اساس تفسير كتاب مقدس ايجاد مي  نمود كه در آن بر تغييـر روح

و كنترل آنها تأكيد فراوان  .كردميفرد

، در محل اقامتش در آمريكـا 1914سال راسل در دوم اكتبر بر همين اساس،

د و عصر پادشـاهان تمـام پايان،وران يهوديان اعلام كرد كه و يافته شـده اسـت

هاي معنوي خود را به سمتي پيش برنـد حال بايد همه در نظم سلوك او، تجربه 

ع كسي اسـت» شاهد«از نظر راسل ). ibid: 39( را درك نمايندgيسيكه ظهور

ع كه معناي سير سلوكيِ  در«اي درك كنـد كـه گـويي گونه را بهgيسي حضور

و قصد آن را نيز داشته باشد كه در مسير بهبود تجربيات» كند حقيقت زيست مي

صورت علني اين حقيقـت را اعـلام به ادراكي برسد كه بتواند به خويشدروني

 ).ibid: 79(نمايد 

���"�( ��  ���(
C/ 

 تجربيات عرفانييشناسو معرفتيشناس انتقاداتي كه از منظر شناخت از جداي

عربي وارد است كه به آنها پرداخته خواهد شـد، هاي مكتب ابن به آموزه با توجه

د مي و تاريخي نيز انتقاداتي چند به اين جنـبش نوظهـور پژوهيينتوان از منظر

:ديني وارد كرد

شاهدان يهوه بـر چنـد. واقع شاهدان زياد بوده است هاي خلاف بيني پيش)1

رخ پـيش اند كه مطـابق تاريخي تكيه داشتهةدور بينـي آنهـا حـوادث غيرعـادي

 جنـگ آرماگـدون اعـلام آغـاز آنان حداقل پنج دورة تاريخي را بـراي. دهد مي

البته آنان هنوز بر اين باورند كه در سال. كردند كه هر پنج مورد نادرست درآمد
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در بهgيح مس 1914 و به عين طور پنهان به زمين بازگشته اشتباه خـويش حال

و 1925، 1920، 1920، 1918، 1913يها ني آرماگدون در تاريخبي در باب پيش 

ا. اعتراف دارند1941 .جويي آنها مغايرت دارد ين امر با پيشينة صلحضمن آنكه

و انتقـاد در قبال آنها رفتار)2  كتـاب مقـدس بـر اسـاس بنيـادگرايي اسـت

و واحـ در عين اينكه كتاب مقدس.شان با بدبيني همراه است علمي درديثابت

و اصول الهيـاتي نـاظر بـه،هاي شاهدان است مراسم  ديدگاهشان به تفاسير رايج

و؛كتاب مقدس نادرست است غلب ناهماهنگا زيرا آنها تفاسير تمثيلي، تاريخي

مي با روح مسيحيت را به و الهياتي قرار .دهند جاي برداشت تخصصي

م رفتهاي مسيحيت تا جايي پيش راسل در نفي طريقت  تثليـث بودعتقد كه

در گانه مسيح دلالتي ضمني از خدايان سه . وجود داشته اسـت» بابل«اي است كه

و دانيال نبي آن را تعبيـر كـرد 1وي خوابي را كه نبوكدنصر پادشاه بابل ديده بود

او حتي معتقـد اسـت جريـان اصـلي. كند قلمداد مي بر ويراني كليساي مسيحي

و كاتوليك رم زمينه  و بابـل از نادرستي رفتار ديني را فراهم آوردهس پروتستان اند

و لفـظ او حتي از روش. دانستميرا نماد چنين رفتاري  شناسي معنوي مسيحي

مي»2بابل عرفاني« و اَعمال غيبي را فقط ناظر بـه طريقـت خـود نيز استفاده كند

شـ. انگارد درست مي  ده وي معتقد است تعبيري كه در كتاب دانيال در باب بابل

چ يعني فاحشه  ميهاي كه ده حيوان و با نوشـيدن ارپاي قرمزرنگ وحشي را راند

را واقع بـه عقايدي خلاف شود، خون مؤمنان مست مي  و آن ديـن حـساب آورده

 ).ibid: 13(دينام مي3ساختگي

و ترسناك است نبوكدنصر در خواب مجسمه.1 از.ي بزرگي را ديده بود كه بسيار درخشان سـر ايـن مجـسمه

ن  و بازوهايش از و رانطلايي خالص؛ سينه و گـل هايش از مفرغ، ساق قره، شكم و پاهايش از آهن هايش از آهن

و به پاهاي اين مجسمه است كه سنگي بدون دخالت انسان از كوه جدا مي  و مجسمه فرومي شود ريـزدي خورده

ميو خرد مي  و باد اين مجسمه خردشده را مثل كاه به شود ام كه اثري از آن باقي نمي طوري پراكند ا سگي كه ماند

.گيرد شود كه تمام دنيا را در برمي آن مجسمه را خردكرده، خود كوهي مي
2. Mystic Babylon 
3. False religion 
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مي،از منظر شاهدان يهوه و فقر نگه و كشيشان عوام مردم را در جهل دارنـد

ر  و سلوك نادرست اينان قبول مسائلي نظير پذيرش تئوري. دهندا رواج مي دين

و اشتباهات زياد در كتاب مقدس، انتـصاب تكامل داروين، قائل  بودن به تحريف

و بردباري در برابر مسئل  از جـنس هـمةزنان به مقامات بالاي كليسايي گرايـي را

مي زمينه  داشـته باشـد دانند كه بايد در ميان خادمان به شاهدان يهوه وجود هايي
)ibid: 29.( 

و سلوكي راسل بر اساس برداشت خاص واقع،در  از پيـرويوي روش سير

او استفاده از لفظ سـالك،. انحصاري از خود اوستو تبعيتgيحاز عيسي مس

و خواهر را براي كساني جايز مي  شمارد كه بر اساس خواست وي در دنيا برادر

بر همـين اسـاس اسـت كـه ). ibid: 23(كنندو خواست پدر در بهشت عمل مي

فقـط آنجا كه معتقد بـود؛كند راسل به سخن پولس قديس بيش از حد تكيه مي 

و يك طريق سلوك  از همين رو بود كه راسل بـه خـود. درست است،يك دين

مي عيسي مسيح اشاره مي  و عيسي نشان داد تنها اقليتـي از مـردم بـر«: گفت كرد

 ).ibid: 224(1»حق خواهند بود

 در شاهدان يهوه، مخلوقي اسـت كـه گـاهي بـا ميكائيـل برابـرgيحمس)3

و تنها پس از تعميدش دكتـرين رسـتاخيز. گرديـده اسـت» مـسيح«دانسته شده

و راسل حتي گمان كرده اسـت كـه بـدن او بـه گـاز  جسماني او نيز انكار شده

گف دربارة روح. شده است تبديل شده بسيارتهالقدس نيز چيزي گفته نشده يا اگر

و نسبت به الهيات مسيحي مبهم است  ).1385:210راستن،(اندك

و هـريتعاليم اين نهضت به شكل)4  افراطـي بـه جهـان ديگـر توجـه دارد

؛ زيـرا جهـان كنـوني دانـدميفايده اصلاح اوضاع اجتماعي بي را براي كوششي

،و خيـرات بـراي امـور نيـك در ايـن جنـبش به همين دليل. ناپديد خواهد شد

شاهدان يهـوه معتقدنـد بـا ظهـور نـامرئي. شده است در نظر گرفته اهميت كمي

 
مي.1 عدشود كوچك است اما دري كه به زندگي جاودان باز و تنها ميةو راهش نيز باريك آن كمي تواننـد بـه

)14:7انجيل متي(راه يابند 
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و وظايفش در بهشت رها را مسيح او وارد مرحلة جديدي از نبوتش شده است

و قضاوت حقيقي خود  وظيفـة تعيـين. آغاز نموده اسـت،بر روي زمين را كرده

و مردگان شايستگي ورودكي اينكه كدام  را از زندگان بـه قلمـرو پادشـاهي او

 ).Chryssides, 2008: 31(دارند 

به)5 اعمال خصمانة اين فرقه در بسياري از شرايط اعم از حقيقي يا منسوب

 اند وابسته آنها براي اين است كه طرفداران را متقاعد سازد كه آنها به برگزيدگان 

مي به همين دليل بزرگو و رهبـرش دهند تا در باور سالان را نيز تعميد به فرقه

و اعتراف ايماني   هرچند در همين موقعيت نيـز؛را نشان دهد فرقه نوعي اطاعت

و براي نجات ضرورتي ندارد بر همين. تعميد فقط نوعي نشان خودسپاري است

مي»1شام يادبود« عشاي رباني مبنا نيز  و خوانده  غذاي يادبود است كـه تنهاشود

از هيچ ).476 تا 1381:474مولند،(شعاري ندارد نظر گونه اهميت ديگري

 كه از مراسم گزارشي يكي از اعضاي سابق شاهدان يهوه در2ريا آبراهامز كي

ميي كوچكةعشاي رباني در سرسراي پادشاهي جامع دهد، از شاهدان يهوه ارائه

شـام«پس از سـرودخواني دربـاره» يادبود«در مراسم: كند به اين نكته اشاره مي 

ها تبـديل بودن اعتقاد كاتوليك به سخنراني در خصوص احمقانه مرشد»3خداوند

و جـامي از شـراب در ميـان شراب به خون مي  و سـپس ظرفـي از نـان پـردازد

ميبه دست اجتماع حاضر در هر سرسراي پادشاهي  چنانچه در ميان. گردد دست

از،آن اجتماع خ»4اعضاي برگزيده« فردي و شراب ؛واهد خوردباشد، از اين نان

و شراب چون » هاي بهداشتي ماندهپس«اما اگر چنين فردي در ميان آنها نبود نان

.)Abrahams, 2009: 27( دور ريخته خواهد شد

ثباتي روانـي، مطالبـات مـالي گـزاف از طرفـداران، تجـاوز بـه حـريمبي)6

هـاي ضـداجتماعي، تلقين تعاليم به كودكان، سخنراني،خصوصي برخي شاهدان 
 

1. Memorial Supper 
2. Kyria Abrahams 
3. The Lords Evening Meal 
4. Anointed member 
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و مشكلات در نظم عمومي، امكان حضور شاهدان يهوه در ميان مقامات دولتـي

به،ها شهرداري و همه جز انتقاداتي است كه هـا در گزارش،لحاظ اجتماعي همه

و ايتاليا  :Clarke, 2006( جلب توجه كـرده اسـت،عليه شاهدان يهوه در فرانسه
314(.

تـوان بـه مي شاهدان روابط زناشويي در خصوص تجاوز به حريم خصوصي

در ايـن. اشاره كـرد» بان برج ديده«ه منتشره در مجل1970سال هاي دستورالعمل

ممنوع اعلامو مجامعت، نوازي هاي معيني از تحريك، پيش ها، شيوه دستورالعمل

د 1978 در سال.شده بود  بـه ايـن نكتـه اشـاره ستورالعمل ديگري، مرشدان در

ز دخالتكهندنك مي  اما پـس؛ اعضا نامناسب بوده است ندگي خصوصي آنان در

15 در شـماره 1983 بـه صـورتي ديگـر در سـال 1970 دستورالعمل،از چندي

و مجازات» بان برج ديده«مارس مجله 1هايي از جمله الغاي عضويت تكرار شد

و مخــالف ايــن كــه روابطــشان گــستاخانهدر نظــر گرفتــه شــد بــراي افــرادي

ب ها به دنبال ايجاد اگرچه اين دستورالعمل.)Holden, 2002: 32(ود دستورالعمل

ة دهنـد نـشان خـود، تغييـرات، اين از سوي ديگر،پيروي محض از مرشد است 

دا ثباتيِ بي  از نكـردن برداشتي كه به دليل تبعيـت رد؛ مرشد در درك متون مقدس

.ندارد پيامدي جز سردرگمي،كتاب مقدس

شـده گـزارش نيـز حتي بـراي راسـل جنسي ميان برخي اعضا هايتجاوز)7

مي. اي به نام رز بل داشت راسل دخترخوانده. است شـود قربـاني كسي كه گفته

و اذيت جنسي راسل بوده است  در دادگاهي ماريا همـسر راسـل از سـبك. آزار

و مشكلات جنسي رز بـل شـكايت  و عمل اقتدارگرايانه او رفتار مرشدانة راسل

 ).Chryssides, 2009: 38(كند مي

و آگـاهي نـو روشـن« سـمت توان گفت راسل افراد را بـه مي دعـوت» بينـي

عرضـهرايناپـذير تعـرضوبيني، عقايـد جزمـي اما در پي اين روشن؛كند مي

و كليساها زمينة آسـيب. كند مي و مدارا با ديگر مسيحيان هـاي عدم آزادانديشي
 

1. Disfellowshipping 
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گونـه هـيچ هـاآنزيرا در مياند؛كن طرفداران اين فرقه ايجاد مي فراواني را ميان

 و التزامي به اصل دين مسيحيت  در1مفهـوم ضدمـسيح. رايج وجود نـدارد تعهد

و پيروانش كساني هستند كه مي از نظر راسل وو نظـام هـا راه قـانون كوشند هـا

و قاعده  مند، مسيح را در فرآيند زندگي خود بازيابي سيروسلوك مشخص بشري

م. كنند و عرفـاني منـتج از كليـساي كاتوليـك رم را نيـز راسل حتي نظام عرفتي

و معتقد است اين كليـسا در نظـام عرفـاني خـود نمـي ضدمسيح مي  توانـد داند

و رهايي« در ميـان شـاهدان ). Chryssides, 2008: 8(را عرضه كنـد» رستگاري

يهوه حق فرضي داشتنِ عقايدي كه خوشايند افراد جنبش باشـد بـسيار برتـر از 

ميتاولوي و تربيتي مشخص قلمداد و آنگـاه اسـت كـه حيـات هاي ديني شـود

و ارزش  راه را بر ديدگاه صـحيح،اي فرقه هاي درون معنوي فرد بر اساس احوال

مي هاي درستو داوري و معنوي .بندد ديني

���A�? "�(��� 

در الدين ابن محي و نجات نهايي را  قبـول گـروِ عربي يافتن مسير صحيح ارشاد

و انساندر مقام هاي پيامبران هاي آموزه قعيتوا عنـوان آنان بـه پيرويهاي كامل

و وسيع معنوي حركت مـي راهنماياني مي  . كننـد داند كه در همان مسيرِ مشخص

مك آنجا كـه در بـاب شـصت �Piَ در معنـاي يـه وچهـارم فتوحـات*َ ِjّـ#��aِ�َ�ـــــ� 
 8َk�ِ_َ$(ُ#�Oكه توضيح مي �lّmَُ«دهدَ �َMُ َYِ:2nـ;� OـX YِJـ�M" َ ،:^ +p#� �& ُqّC�َ � rِk +$ّ#� �َ&ِ

8M�َZَ#َ�َـ َ Wِ	ِ�`9�َ � �ِ�s َ:ّ#�e Yٍ/0u!َ OPQَ F� Ov�ِ wQCَ �(َ#ِ L;ّ� �g� ُxّB� OX y +z��َ � 5Uَ!�َ {�$Z&
 rٍpe � 8ٍ|Qِ OPQَ }�َ Yٍ/0u! OPQَ F� Ov�ِ bِwQxB� OX bِ�g~�Lَ;� Wِ�َJ�! F�، 1997عربي، ابن(» 

عربـي كـساني را در مـسير از فتوحـات، ابـن بخش در حقيقت در اين.)1:393

و سلوك  و شهود در اهل توفيق مـي،كشف  پيـامبر الهـي حركـت راهدانـد كـه

از جا آغاز مـي عربي معتقد است صراط از همين ابن. كنند مي و گـويي مـا شـود

مي همين و در صراط راه اب. رويم جا بر صراط  ايـن،عربي، مرشد خودناز منظر

ميي تبعيت از انبياةمسير را در ساي و روشن و طي مـي الهي هموار از. كنـد بيند

1. Antichrist 
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به، آن زمان،سوي ديگر مي شأن تبعيت  مهـم شود كه سالك به اين درستي درك

از ولـي خود تابع پيامبري از پيامبران الهـي يـا،آگاهي يابد كه مرشد اوليـاي اي

.خداوند است

از، راسلة همكار اولي،د داشته باشيم باربور به يا  معتقد بـود نبـوت تـاريخي

و براي تكميل پيش رخ او معتقد. هاي نو در زمان جديد دارد نياز به تجلي،داده

ع همانندها برخي از نبوت بود كه  وgيـسي نبوت حـضرت  شكـست خـورده

 نيـاز بـه هـايي چنـين رويـدادهايي، چنـين نبـوت هاي ناديـدني قانونبراي فهم

در. جديـد زمـاني دارد هـايهشناسايي رويدادهايي كليـدي بـر اسـاس محاسـب

و تفـسيري آموزش و يكـسره هايي كه راسل در قالب انجيلـي جديـد  متفـاوت

ع وي مشخصة رابط،كند اين تابعيت مطرح ميgيسيمعكوس از رسالت  ندارد

هم همان و يـا بـgتراز عيسي طور كه گفته شد، گاه راسل خود را الاتر دانـسته

دكتـرين. نمايـد براي ايجاد رابطه تابعيـت مخـدوش مـي را اتصال وحياني لازم 

مي تثليث از  ع؛شود نظر اين گروه مردود شمرده خـود خـودي بـهgيسي چراكه

و هم  و هنگام غـسل خدا نبوده و همراه خداوند پدر نيز نيست از،تعميـد جنس

 ,Chryssides(شـده اسـت تخـاب جانب خداوند به فرزندخواندگي خداونـد ان

عنوان پير، در حقيقت سلوكي را پيش روي مريـدانش قـرار راسل به.)80 :2009

آن نمي،دهد كه در عين شعار اعطاي حيات معنوي مي ؛ ايفاي نقش كند،تواند در

ع و حتي انكار جوانبي از وجود حضرت مسيح صيان چراكه با در برابر مسيحيت

و سـلوك معنـوي عليه دين،يم الهياتيو گذشتن از برخي تعال  اي شـوريده داري

. نهايي معرفت باطني آن باشدموضعتواند خود است كه در مسير بديلش نمي

و شاخـص عربي در باب هفتادوسوم فتوحات مكيه اين ابن  ولـيةچنين شاكله

و تبيين مي Jَّ!ـX WِـBwm Oـِ�«: نمايـد را تعريف ِ&ـ� Wـ��!َ OـPQَ �َ&ـ� eـ� Ov�َ#ـ�َ ـ�B�&َ   ^ـِ:َ�
 � qــ��ِ ــ� Bُ�E � [ــ%َ W9ُJ�pــ� � Y�َــ	ِ [��uــ_#� Wَ�َ�ــ� !ــ }AــB� Wــ��#� OــPQ Yــ���ِ �#Zــ] YJ�2�ِــ�!ِ

F�ِ&ـ�  [� Bـ� �#ُ~ـ,*{ +uـ%َ َ&ـ� Oّv�#ـ�!ِ C��ـDٌ  ـ�#):wm �ُK�#ـ� َ ،Duـ َ Wُ2ن، همـا(»%7ُ)ـ:

مي ابن) 26 گـاه بـه غلـط داند كـه سـخنش هـيچ عربي در حقيقت ولي را كسي



و زمستان/6س/ تخصصي مطالعات معنويـ دوفصلنامه علمي� 84 24ش/96 پاييز

ميينم و مسائلي كه بيان هـا كـه راه آنجايياز.شود دارد خلافش ثابت نمي افتد

و طريق ازپيش شناخته  طبيعتاً بايد به كسي،داند پيموده را سالك نمي شده نيستند

و سخنش قاطع باشد .اعتماد كند كه از او برتر

و عملكرد راسـل بـسنجيم طرازهاي فوق را با آموزه وقتي كـ مـي،ها ه بينـيم

و آمـوزهgيحهاي غلطي كه او براي ظهور عيسي مـس تاريخ هـاي مطـرح كـرد

 بـه موضـوعاتياحترامـبي خون يا نكردن نادرست اجتماعي كه در باب تزريق 

و ميهني ميمانندملي و همـه،نمود پرچم بيان  اعتمـاد نبـود، در حقيقـت، همـه

و حتي بردا پايدار هم به آموزه و هم به ساختارهاي ذهني ويشتها هاي دينـي

.دهد در جنبش شاهدان يهوه را نشان مي

عربي در همين بـاب از كتـاب فتوحـات مكيـه، شـيخي را جهـت بـسط ابن

و قرارگرفتن در سلوك ديني به هايهتجرب : پـذيرد كـه مـي» پيـر«عنـوان عرفاني

»�ُ�K]ـs OـPّ��kَ#ِ 8M!ِ 8ِ���#� W�C��^#� ِ�ّ�ُ �&ِ ��p1#�!ِ F� 8aL;ّ�9َ!:#�  OـX 8M �!gّـPQ WـE O[ـ�!�
 Wــ �C��^#�M�]K9 5U_َNــ�  ِuّــ #�ــ�  _]eِ � O��Aــ B� Oــ P�_#� Lــ ;ّ�ِ Wــk  i/�pــ �L; ��p1ــ#� � �g�xــ B� J�xــ B�

 ً�9�`� �\��#� OX :�'� � �ً��7s :a�"#� OX �J�k «)،عربـي در حقيقـت ابـن)2:31همان

و مرشد واقعي شرط واقعي تشخيصرا» عبوديت«  سان بدين. كند معرفي مي پير

و خشوع با تجلي ذاتي در وجود شيخ و پايداري مي توأمان شده و به بلوغ رسد

طـور همـان. ملزم به آن است است كه فرد در مقام ارشاداي اين همان وارستگي 

و عبوديت مأمن كه گذشت راسل نه  و خضوع را نداشـت، تنها در خشوع  خـود

ميطرازحواريون مقام در ب اول يا حتي خود عيسي و نه، پنهانهايي دسيسها ديد

 داوري باورهايشان تلاشي از برونِ اين تعاليم برايداد به شاهدان يهوه اجازه مي

و نه ديگراني و را انجام دهند كه به اين فرقـه معتقـد نبودنـد در مـسير نجـات

.دانست بهشت مي

 هـاي ترمذي حتـي رسـيدن بـه غايـت مقـام هاي عربي در پاسخ به سؤال ابن

د داند كه در حقيقت به تحقق مكارم اخلاقِ پايدارميير وجود شخص معنوي را

ِ&ـ� �Mِ_ـWِ &ـ�«:نائل شده باشـد  ـ�}SBِ Duـ%َ kH�َـ� &ـ� � F�َ&ـ�  qـ���Lَ;� �Jـ��&َ َ ِ��)ـ�ِ�
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[ِ|�#� �#� ��e �(ِ َ ،q���<;�F� �;��Lـ�q &ـ� r�*jـ_َ#ِ �ً� �اين) 51:2همان،(»... &�

 مرشدان معنوي از رهگـذر الطـافي كـه از جانـب سخن به اين معناست كه همة 

و دين اصيل الهي به آنها عنايت مي بـه مقـام اسـرارآميزي طـوربه،شود خداوند

 باعظمتي است كه از حيطة امر غيرمقدس خارج اسـتةرسند كه مرتب مي ولايت

و ملكـات نـاب همچونو افرادي  راسل كه نه تنها در مسير تخلـق بـه اخـلاق

مس،كنند حركت نميgيحعيسي مس بـه صـورتي نيـز راgيح سرشت متعالي

ميبه واقع،؛كنند كه خود وارثان آن سرشت باشند تفسير مي  توانند اهل مـدارا نه

و نه مي  شـمول بـه لـوازم تخلـق بـه توانند نظري جهـان در طريق سلوك باشند

.اخلاق الهي داشته باشند

�*+,� "%+� 

 بـه سـنت اسـلاميشپيروانو عربيو ابن راسل از ميان سنت مسيحي برخاسته

دو ازآن.تعلق دارند و از آنجا كه ايـن،روي كه هر و عرفاني دارند  سنت سلوكي

دو سنت به دليل اتصال وحياني پيامبران خود با خداي واحد، امر بـه تبعيـت از

مي پيامبران نموده   معيارهـاي شناسـييو هـستيشناخت توان از حيث معرفت اند،

تـرين ايـن مهـم. را يافت كه نقش اساسي در روند سلوك سـالك دارد مشتركي

و پير است .معيارهاي مشترك نقش مرشد

 قرين تبعيـت،سنت اسلاميدر ويژهبهارشاد معنوي در سنت اديان ابراهيمي

معنـا كـه حركـت در سـاحت موجـه به ايـن؛هاي ديني اصيل است تام از آموزه

مر،هاي عرفاني آموزه  پذيرفته است كه او در مسلك خود تبعيـتيشد زماني از

و به آمـوزه اما. پيامبران وحياني را مبنا قرار داده باشد  راسـل كـه شـعارهاي هـا

پي مي و ادعاهاينگريم در حقيقت شاهدان يهوه را در  گوناگون در سـردرگمي

ـهـايهبينـيم كـه هـم تجربـ پايـاني مـي بي شك  و هـم تجرب  هـايه مـادي آنهـا

 چراكـه آنهـا منتظـر؛ بررسـي اسـت درخوراي از وهم آنها در هاله يعيمابعدالطب

؛ حال آنكـه عيسي محقق شود هزارسالةبهشتي بودند كه در سلطنت پيروزمندانة



و زمستان/6س/ تخصصي مطالعات معنويـ دوفصلنامه علمي� 86 24ش/96 پاييز

پ چنين نشد زدنـد كـه حتـي همـسر او از آزار جنـسي قديسي گـام مـييو در

و كُنه صور معنوي دخترخوانده مياي اش به ستوه آمده بود د كه در پـي جستن را

 بلكـه نـوعي؛هاي ناب الوهي در قالب سنت مسيحي نبـود تطبيق خويش با ايده

و سطحي مي انسجام ناكافي و كرد كه زايل را عرضه كنندة معناي حقيقي تقـدس

بي برندة ارزش ازبين كننـده استاد دعوت در جايگاه راسل. شمار مسيحي بود هاي

ميبه طريق باطني كه فقط مسير خود را صلا   از مسير صـحيح نخست،دانستح

و متـون مقـدس مـسيحي را بـر تبعيـت از و تفسير خود از منابع فاصله گرفت

ع  و تاgيسيحضرت رازتـ جا پيش رفـت كـه خـود را هـم بدان ارجحيت داد

و انحـصارطلبي ناشـي از دوم اينكـه؛ دانستgحضرت عيسي   انحـصارگرايي

و خود و گاه خود تفسير لغوي پندارانه سبب شد تا تنها خود مسيح خدا پندارانه

و حتي در ميان آنها نيز به تقس  و بهشت دانسته  بندييمو پيروانش را اهل نجات

مسيتعداد محدودو دست بزند  حـال؛ جـاي دهـدgيح را در بهشت در كنار

و موقعيــت مقـدس او، شــخص آنكـه مــشخص نيـست مقــصود وي از مـسيح

و است يـا خـودش؛ بـه عبـارتgحضرت عيسي  ديگـر رفتـار تفـسيرگرايانه

و تبعيـت از را انحصارطلبانة راسل معيار دقيقي  براي تـشيخص رابطـه تابعيـت

مشخص نيست كه مقـصد سـلوك در رو،؛ ازاين دهد نشان نميgيحعيسي مس 

ع . يا تبعيت محض از راسلgيسيسنت شاهدان يهوه، يهوه است يا

و دعوت بي  شـاهدان يهـوه در ينـيد راسل، جنبش شبهةماي از رهگذر غرور

ا را،گويند از يهوه سخن مي ينكهعين بايـد توجـه. انـد گرفتـهپي مسير نادرستي

و التزام به اصول وحياني، راسل تنها بـا پـذيرش داشت كه بدون هيچ  گونه تعهد

گونه به پيروانش نشان خود را در قالبي مسيح كوشيدميمدعيات اوليه مسيحيت 

دوو دهد   بـراي پيـروان او نويددهنـده بهـشتg عيـسيةبارمدعي بود ظهور

به وي حال عيندر. خواهد بود و نتوانست تاريخ ظهور را درستي تخمـين زنـد

. رستگارانه رها كرديپيروانش را در تعليق

 سـنت ويـژه بـه،بايد به اين نكته توجه داشت كـه در سـنت عرفـاني اصـيل
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و در پي آن ايجاد سلوك مستلزم تحقق ارزش» تحقق معنوي«،اسلامي عرفاني ها

و غير از ايـن  و اصيل است » تحقـق معنـوي« هـر مـسيري منجـر بـه،مشخص

مي،عربي بر مبناي تعاليم نظريِ ابن.نخواهد شد شـود عقـل آنچه موجب نجات

و برداشت  و استدلالي تائيدشده توسط شهود است كه متكي به وحي هاي دقيـق

و درعين مغايرتعميق از دين الهي همراه با دوري از  هاي بدون ذوق حال شبه ها

، بر عقل استدلالي وجـود دارديداگرچه در ميان شاهدان يهوه تأك. پشتوانه باشد 

پس به همين واسطه در برابر. آن توسط شهود متكي بر وحي مطرح نيست ييدتأ

و سخنان انحصارطلبانة بي  هـاي نوپديـد دينـي بهره از حقيقت در جنبش ادعاها

كنـد شناسانه تلاش مـي شاهدان يهوه، سنت عرفان اسلامي با ديدي آسيب مانند

مند بـاطني تا مسيري را كه در عين حفظ وجوه اصلي ديني قادر به پردازش نظام 

و نه تنها سـالك را در تعليـق معنـايي رهـا  هم باشد پيش روي سالك قرار دهد

.نيز برساند او را به سرمنزل مقصود،نكند
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